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Abstract  

The theory of dhimma in Islamic jurisprudence constitutes the 
foundation and basis of numerous legal institutions—such as legal 
personality and capacity for obligation—as well as various juristic 
issues, including transactions involving generic property. Jurists of the 
major Islamic schools (Ja‘fari, Hanafi, Maliki, Shafi‘i, and Hanbali) 
have presented diverse perspectives regarding its conceptual nature. 
Employing a descriptive–analytical method and relying on library-
based sources, this study aims to bring the views of the well-known 
Islamic schools closer together concerning the meaning of dhimma and 
to demonstrate the existence of a unifying underlying spirit governing 
the essence of the concept. To this end, it re-examines and re-evaluates 
the positions of Muslim jurists—ranging from the denial of dhimma to 
its interpretation as the human essence, a human attribute, a meaning 
subsisting in the human being, or a hypothetical space for general 
obligations within the person. Ultimately, the study identifies dhimma 
as an “abstract legal container for symbolic and normative financial and 
non-financial rights and obligations within the person,” a 
comprehensive framework capable of reconciling all major theories in 
this field. 
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attribute, legal construct, hypothetical space of obligations. 
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 قوقی ح دانش    تحقیقی  – فصلنامه علمی دو   
 )ص(النبیین پوهنتون خاتم 

 1404 زمستان و  خزان  ،(9) ی اپی پ سوم،  یشماره ،سوم سال
  29-3صفحه 

 

یه نگاهی به   ( در فقه اسلامی1ی ذمّه )نظر

  ها()مفهوم و ویژگی
 سید یعقوب عارفی

 1404/ 11/9تاریخ دریافت:  
 1404/ 11/ 12تاریخ پذیرش: 

 چکیده 
ی ذمه در فقه اسلامی، خاستگاه و پایگاهِ بسیاریِ نهادها )مانند: شخصیت حقوقی و نظریه

مال   با  )معاملات  فقهی  مسایل  و  وجوب(  اسلامی اهلیت  مذاهب  فقیهان  است.  کلی( 
دیدگاه آن،  مفهوم  در  حنبلی(،  و  شافعی  مالکی،  حنفی،  طرح  )جعفری،  را  گوناگونی  های 

ای، و به هدف  خانهتحلیلی، و گردآوریِ مطالبِ کتاب  - اند. این نوشته با روش توصیفیکرده
میت روح واحد  دادن حاکهای مذاهب معروف اسلامی در معنای ذمه، و نشانتقریب دیدگاه

بر ماهیتِ مسأله، تلاش، ورزیده است که دیدگاه فقیهانِ مسلمان )انکار ذمه، ذمه به معنای  
ذات انسان، صفت انسان، معنایی در انسان، و فضای فرضی برای تعهدات کلی در شخص(  

عتباریِ  بازکاوی و بازاندیشی سپارد، و مفهوم ذمه را به »ظرف امیزان توان در این زمینه بهرا به
و فضای   در شخص«، مجمع عمومی  غیر مالیِ رمزی و وضعی  و  تعهدات مالی  و  حقوق 

 هایی این وادی شناسد. سازگاری تمام نظریه
ذمه، اهلیت وجوب، نفس انسان، صفت حقیقی، وصف اعتباری، فضای   واژگان کلیدی:
 فرضی تعهدات. 

 
 ص(دیپارتمنت حقوق، پوهنحی حقوق و علوم سیاسیی، پوهنتون خاتم النبیین در علمی اک(  

 Arifi.edu.af@gmail.com  ایمیل:
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 مقدمه 
ای در   تعهداتِ کلی یا اموالِ اشارهاثربخشی و کاراییِ ذمه )فضای فرضیِ   تبیین مسأله:  -1

ی گانهشخص( به طور کلی، مورد پسند و پذیرش فقه اسلامی است، ولی فقیهان مذاهب پنج
اسلامی )جعفری، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی( در مفهوم آن هماهنگی همگانی  ندارند.  

فت انسانی« یا »معنایی  ی از فقیهان، ذمه را »موجود مادی«، برخی، آن را »صاز سویی، پاره
بودن ذمه« تأکید دارند. هویداست که  بینند، و بسیاریِ دیگر بر »محل اعتباریدر مکلف« می

تا مفهوم ذمه از نگاه فقه اسلامی آشکار نشود، احکام مربوط به ذمه، از پهنای ابهام رهایی  
پیرامونِ »چیستی و چها، پرسشیابند. این همه تفاوت دیدگاهنمی گونگی ذمه در فقه هایی 

 سازد. اسلامی« را تازه می
پیشینه   -2 به  پژوهش:اشاره  و  پیدایش  باز  پیشینه   ی  رسالت  عصر  به  »ذمه«  پیدایشِ  ی 

 های از آن در آیات قرآنی گردد، جلوه می
ی پژوهشی  شود. پس، پیشینه( و روایات نبوی و علوی )که خواهد آمد( دیده می10و    8)توبه/  

گیرد، زیرا اصولیان و فقیهان مسلمان در فقه نویسی ریشه می نگاری و اصول ذمه از آغاز فقه
اند، ولی طرحِ فنی  ی آدمی« هم داشتهبحثِ اهلیت انسان برای احکام شرعی، نگاهی به »ذمه

توان رس، میهای مورد دستی ذمه در فقه اسلامی« از میان نوشتهآن در قالب و قامتِ »نظریه
الذمة و تأثیر الموت فیهما«، علی خفیف،  کتابِ »الفقه الاسلامی فی ثوبه  در کتابِ »الحق و  

ترِ )پیراستگی تر و پیراسته «، مصطفی احمد الزرقا، و شکل و محتوایِ استدلالی 3الجدید، ج
نوشته در  را  و درساز عهده( آن  الصدر؛  ها  الشهید  باقر صدر )موسوعة  های شهید محمد 

«، تألیف حسن جواهری مطالعه  1حوث فی الفقه المعاصر، ج( و »ب21محاضرات تأسیسة، ج
اند، مانند: »ذمه و عهده در فقه شیعه«،  های فارسی هم در این زمنیه نگارش یافتهنمود. مقاله

(، »ذمه و عهده از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی  1391ی دکتر اسماعیل نعمت اللهی )نوشته
(، و 1392د محمد موسوی بجنوری و فایزه مقتدایی )ی سیبر نظرات امام خمینی«، نگاشته

ی  »مطالعه ذمه در فقه اسلامی و دارایی در حقوق کلاسیک فرانسه با تأکید بر فقه عامه«، نوشته
و مصطفی شاهبازی ) این مقالات،  (. هدفِ اصلی هیچ 1399محمدعلی سعیدی  از  یکی 

 اسلامی نبوده است.  یگانهی ذمه در فقه مذاهب پنجی تطبیقی نظریهمطالعه
ی آن های فقیهان اسلامی در مفهوم ذمه، بر چهره گوناگونی دیدگاه بندی مطالب:  دسته  -3

مطالعه می ذمه«  »معنای  نخست،  لذا  است،  افکنده  آشفتگی  و  یکم(،  آشوب  )گفتار  شود 
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ای ی ذمه با نهاده های »رابطهرود )گفتار دوم(. بحثهای ذمه« میوانگاه نگاهی به »ویژگی
 شود. مشابه« و »پیدایش و پایان ذمه و آثار ذمه« واگذار به آینده می 

 های ذمه از نگه فقیهان مسلمان گفتار دوم: ویژگی گفتار یکم: مفهوم ذمه در فقه اسلامی 

 گفتار یکم: مفهوم ذمه 
جانبه ندارند؛ هر مذهب فقهی، بلکه فقیهان عالمانِ مسلمان در معنای »ذمه« هماهنگی همه 

شان از ذمه دلایلی اند و برای تعریف های گوناگونی را پیموده مذهب در مفهوم آن، مسلک یک  
های اند. و البته، برگزیدن هر مفهومی تأثیر و تابندگی خود را در باب احکام )بحث هم فرا چیده 

نشان می  دامنه آینده(  و  نحوه  در  ذمه،  از  تعریف  هر  پذیرش  و  پردازش  یعنی  ی احکام دهد؛ 
ی فقهی ار است و تلاش و تکاپویِ مفهومی تنها »بحث علمی و نظری« نیست، بلکه »ثمره اثرگذ

 ی آن »شناسایی و جلادهی موضوع حکم« است.ترین فایده ی عینی« هم دارد. کم و میوه 
سازد: یکی، ی گرامی و گوارا را آشکار میکاوی در وادی ذمه، دو گزینهافزون بر آن، مفهوم  

دیدگاه فقهی  هماهنگی  مذاهب  از  فقیهانی  گوناگون:  مذاهب  از  گوناگون  فقیهان  های 
شان از ذمه گردهم  خواه«)جعفری، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی( در »گزینش مفهوم دل 

هبی خاص، سبب گرایش به گزینش مفهوم خاصِّ هر مذهب نگشته است. اند، تمایل مذآمده
شان بر تعریف ویژه  یچنان نیست که فقیهان مذهب جعفری، به دلیل گرایش و نگرش ویژه 

ویژه  و سایر مذاهب، که  یا عالمان شافعی  تمرکز ورزند،  و  تأکید  باشد،  ی مذهب جعفری 
دره با »تمایل مذهبیِ خاص«  را  ذمه«   و م»تعریف  از »آزادی علمی  آمیزند. همین مسأله 

های مذاهب  خواهیها و هم خوانی ها« و »همسوییها و هم استقلال استنباطی«، »همسانی
بر می پرده  اسلامی«  کمفقهی  می دارد.  را  ذمه  از  تعریفی  از  تر  برخی  دیدگاه  که  یافت  توان 

دیده نشود. دیگر: آسودگیِ بررسی  عالمان حنفی یا جعفری و یا مثلًا دانشمندان شافعی در آن  
و نقد دیدگاه فقیهان: هرگاه یک دیدگاه اختصاص به یک مذهب فقهی نباشد و عالمانی از هر  

ها در آن مشاهده شود، بررسی و ارزیابی دیدگاه و دلایل دور از »تنازع  تر مسلک مذهب یا بیش 
داری« پیراسته  تهام طرفگیرد و نوشته از »ایهام و امسلکی« و »تعارض مذهبی« صورت می

توان کتمان کرد و یا پنهان  گردد. با این همه، »تفاوت دیدگاهِ مشهورِ هر مذهب« را نمیمی
ساز است  کننده و چاره ها، توجیهها و ارزیابیداشت، ولی سرشتِ »پژوهشِ علمی«، بررسی

دید گوناگوناگونی  و  آمیختگی  دلیل  به  باری،  است.  بوده  چنین  هم،  همیشه  ها،  گاه و 
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(، وانگاه باید دلیل و دلایل دیدگاه )گزینش مفهوم( را  1یابد )کاوی ذمه« ضرورت می»مفهوم 
(، سپس برای روشنایی مفهومی و آسودگیِ داوری، ناگزیر، به بررسی و احیاناً  2بیان داشت )
 (: 3ها و استنادها پرداخت )نقد استدلال 

بانی( مان(، ضمان )مسئولیت(، حمایت )پشتنگاران، »ذمه« را امان )پناه(، عهد )پیواژه 
رسد: ولی به نظر می(ُ  226، ص 3، ج1417. ازهری شافعی،  221، ص 12، ج1414ابن منظور)اند  معنا نموده

ه«، نکوهشِ فزاینده )مرتبه ی شدید ملامت( و سرزنشِ ویژه )بابت شکستن معنای اصلی »ذِمَّ
  331، ص 1، ج1368مصطفوی)ازشِ افزاینده است  شده( در برابر ستایش و نوچه بر شخص نهادهآن

فارس  332و   ابن  ج1404.   ص 2،  اصفهانی،    .  345،  ص 1412راغب  همه(331،  در  معنا  این  زیرا  ی ، 
 شود.ها(ی این واژه مشاهده میها )اشتقاقها و شاخهساخت

 معنایی ذمه الف: بی 
اشاره )نخست  دیدگاه  »طرح  به  گذرا  بسیار  به  1ی  وانگاه   ،) ( دیدگاه«  سپس 2»دلایل  و   )

 رود: ( می3»بررسی دیدگاه« )
 طرح دیدگاه   - 1

های مبناست. در میان نوشتهمعنا و اصطلاحی بیی بیاز نگاه برخی دانشمندان، »ذمه«، واژه 
سنت که آشکارا »اندیشه یا رس، گویا تنها دانشمندِ مسلمان اهلاصولی و فقهی مورد دست 

های کودکانه( خوانده، و عقل و شرع را  های فقیهانه و توهم ت )خیال ی ذمه« را از تُرهانظریه
. از عبارت او  (320، ص 5، ج1418  فخر رازی)است، محمد فخر رازی است    نیاز از آن دانستهبی

هایی است که معنایی روشن معنایی ذمه: »ذمه« یکی از واژه شود: اولًا: بیدو نکته برداشت می
معنا )ترهات( است. برخی فقیهان بدون فهمِ مفهومی  دارد و کاملًا بیو یا حتا مبهم در فقه ن

مبنایی ذمه:  اند. ثانیاً، بی و تصویرِ واقعی، آن را در فقه آورده و  احکامی را بر آن استوار ساخته
تلاش و  توجیه  پرداختن  را  آن  عقلی  ضرورت  نه  ندارد،  مبنایی  هیچ  ذمه،  پیرامون  ورزیدن 

 دهد. پس بحث ذمه، بیهود است. شرعی بر آن توجه می کند، و نه نیاز می
 دلایل دیدگاه   - 2

دلیلی برای اعتبار ذمه نیست، حقوق و تکالیف را شارع بر خود انسان   در نگاه فخر رازی، 
دهد. در ثبوت حقوق و تکالیف، بیان و دستور شارع کافی است، غیر از احکام و  تعلق می

 اه حقوق و تکالیف باشد. در واقع دو دلیل دارد: گانسان، محلی وجود ندارد که پذیرش 
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 ( فقدان دلیل عقلی و نقلی بر وجود ذمه 1-2
تلاش سنجش و  )تعقل(  عقل  »ذمه« گری  از  چیزی  انسان،  وجود  در  )تفکر(  فکر  ورزی 

یابد و انسان هر اندازه تلاش ورزد، ذمه را از امور معنوی فطرتِ انسان )مانند: عقل و نمی
کند. از سوی دیگر، در آیت  مادی طبیعت آدمی )مانند: قلب و زبان( پیدا نمی  فهم( و از امور

شود. این  ای از »ذمه« یافت نمیقرآنی یا روایت نبوی و رفتار بزرگان دین هم نمایه و نشانه
نشانهتلاش بی )بر  حاصل،  از »ترهات«  و  ندارد  نقلی  و  دلیل عقلی  که »ذمه«  است  ی آن 

 . (320، ص 5، ج1418 فخر رازی)مان« است های برخی از عالساخته
 ( کفایت دستور شارع برای تعلق تکلیف بر انسان 2-2

از منظر عرف و شرع معقول است که بر »محض دستور شارع«، تکلیف بر انسان تعلق گیرد  
و نیازی بر تراشیدن و چسباندن موجود موهومی به عنوان »ذمه« نیست. یعنی هرگاه شارع، 

ی انسان( کافی است.  ند، همین وضع برای تعلق آن بر خود انسان )نه ذمهتکلیف را »وضع« ک
معنای »ذمه« را به میان آورده و  ی بیاند، کلمهی بدیهی بازمانده که از فهمِ همین نکتهکسانی 

 . (320، ص 5، ج1418 فخر رازی) انددر »ترهات« دمیده 
 نقد دیدگاه   - 3

ای از عالمان )بدون نشانِ ی انکار ذمه« را به پارهگروهی از اصولیان حنفی و شافعی، »نظریه
فقه خویش  که بوی فقه را در تألیف اصول اند: برخیو گفته  مشخص( نسبت داده و به نقد گرفته 

ها و  از اختراعپندارند که ذمه  اند و یا میمعنا دانستهاند، قرار گرفتن مال در ذمه را بینشنیده 
ی »وجوب حکم بر مکلف«، »تعلق آن بر ذمه« تعبیر ز مسألههای فقیهان بوده و ابرساخته

که که نهاد ذمه، معقول عرفی و شرعی بوده و با اجماع ثابت است. کسی در حالی اند،  کرده
. تفتازانی 238، ص 4، ج1418بخاری حنفی  )ذمه را به انکار گیرد، به مخالفت اجماع برخاسته است  

ی خاصیُ توجیهی روشنی برای قرارگاه احکام و تفسیر واژه و چنان اش  (321، ص 2، ج1416شافعی،  
 اند:پس در نقد انکار ذمه سه دلیل آورده (.104، ص 1431)فتلاوی ذمه در روایات و فقه ندارد 

 ( وجود اجماع بر وجود ذمه 1-3
وجود ذمه از موارد اجماعی در فقه اسلامی است. فقیهان مسلمان از مذاهب اسلامی گوناگون آن  

که  اند؛ شخصی ذیرفته و احکامی را بر آن بار نموده و احکامی را از باب آن توجیه و توضیح داده را پ 
(.  237، ص 4، ج 1418بخاری حنفی   ) به انکار ذمه برخیزد، به مخالفت اجماعِ مسلمانان برخاسته است  
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به  با  سخن چنان شخصی در پهنای پذیرشِ فقیهانه راه نخواهد یافت.  اجماعِ راستی، مخالفت 
 (.363، ص 2، ج 1416عالمان، »بسیار دشوار و خطرناک...« است )سبکی 

 (  وجود دلیل عقلی بر وجود ذمه 2-3
شرعی هستند، نه از موارد تکوینی و حقیقی. تعلق احکام اعتباری به -احکام از امور اعتباری

مه« که متعلق احکام  . قرارگاه اعتباری همان »ذ(199، ص 3، ج1410زرقا  )قرارگاه اعتباری نیاز دارد  
گیرد و در فقه و اصولِ فقه مطرح و بحث شده است، بحث ذمه در سراسر سیر فقه  قرار می

 (.104، ص 1431)فتلاوی توان آن ار انکار کرد مطرح بوده، نمی
 ( وجود دلیل نقلی بر وجود ذمه 3-3

که آن روایات  های بعدی خواهد آمد( بر وجود ذمه دلالت دارند، بلروایات فراوان )در بحث
واژه  حامل  و  استحاوی  »ذمه«  مینادیده  ی  شمرده  ذمه  روایات  خلاف  ذمه،    شود انگاری 

 .(321، ص 2، ج1416)تفتازانی شافعی، 
انکار ذمه، امروزه، در قالب یک دیدگاه قابلیت طرحِ علمی نخواهد داشت و  به هر حال،  

ی ذمه،  یست، ولی پذیرندگان نظریهشده و پیرودار نی شناختهدر میان فقیهان اسلامی، نظریه
در  »معنایی  شخص«،  »صفت  شخص«،  »ذات  یعنی  گرایش،  چهار  گرفتارِ  آن  معنای  در 

 اند:مکلف« و »فضای فرضی حقوق و تکالیف در شخص« گردیده 
 ی ذات شخص ب: دیدگاهِ ذمه به مثابه 

دیدگاه« ) به »طرح  دیدگاه« )1نخست،  انگاه دلایل  و  »نقد  2(،  به  و سپس  ( 3دیدگاه« )( 
 شود: پرداخته می

 طرح دیدگاه   - 1
 در نگاه برخی از فقیهان حنفی، شافعی و جعفری، ذمه »ذات شخص« است: 

که بر آن عهدی است« دانسته و انسان را از گروهی از عالمانِ پیشینِ حنفی ذمه را »نفسی
و آن     رفی کرده گیرد« معی که حق و تکلیف بر آن تعلق می شدن »دارای ذات و ذمهزمان زاده

. هرگاه گفته شود:  (143، ص 1، ج1405جرجانی حنفی.  324، ص 1417بزدوی حنفی)اند  را اجماعی گرفته
ی او ثابت گردید«، »مشغولیت ذمه یافت« یا »فراغت ذمه گرفت«، مرادشان از »مال بر ذمه

ی  ذمه  سازند. آن امر بر»ذمه«، »ذات آدمی« است و لفظ ذمه را جایگزین نفس و ذات می
مراد از نفس، همان چیزی    (.106، ص 3، ج1996نووي  )اوست، یعنی بر ذات و نفس او قرار داد  
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پیمانی است که  است که هر شخص از آن »مَن« تعبیر می  کند و مقصود از »عهد سابق«، 
منظور از حقوق آدمیان،   (.333، ص1308نسفی حنفی  )اند  آفریدگار و انسان در روز میثاق بسته

گیرد و مراد از حقوق پروردگار، شایستگی ادا و ابتلا ی شخص قرار می ست که در ذمهمالی ا
 (. 237، ص 4، ج1418بخاری حنفی))امتحان( خواهد بود تا فرمانبران از نافرمانان تمایز یابند 

میل نیستند برخی از دانشمندان شافعی هم به باور گروهی از اصولیان پیشینِ حنفی، بی
دهد: عبارت یکی از فقیهان امامیه، تمایل به این نظر را نشان می  (.322،  2، ج1416تفتازاني شافعي)

که آن حق لازم و ی انسان به حق، اشتغال نفس یا گردن او از جهتِ این معنای اشتغال ذمه
اوست، میهمر واژه اه  یا  »گردن«  به  را  ذمه  که  عجمیان  کاربردهای  تعبیر  باشد.  مشابه  های 
میمی را  انسان(  )نفس  معنا  همین  هم  است  کنند،  انسان  مقوم  رکن  گردن  زیرا  نمایاند، 

 . ( 888، ص 5، ج1424قزوینی)
 دلایل دیدگاه   - 2

می  را  دیدگاه  سه دلیل  آیات  از  برداشت  در  میث گانه توان  »روز  )اعراف/ ی  »امانت   ( 172اق«   ،
مشاهده کرد. با این توجیه که »پیمان بستن   ( 13ی اعمال« )اسراء/ و »نامه   ( 72الاهی« )احزاب/ 

و  را  شرعی«  احکام  یعنی  الاهی«،  امانت  انسان  »پذیرفتن  ذر«،  عالم  در  آدمی  با  آفریدگار 
شدن اعمال به گردن بشر« نیاز به ذات دارد و آن »کل انسان«، یعنی »ذات و نفس و »آویخته 

 (.242، ص 2، ج1403. بخاری حنفی،  2142و    2141، ص 5، ج1422سغناقي حنفی، ) واقعیت انسان« است  

 گرفتنِ آفریدگار از ذات انسان در عالم ذر ( گواه 1-2
بودن« خود ی انسان« بر »رب  کند: خداوند از »ذریهی اعراف راهنمایی میسوره   172آیت  

توانند اند، بنابراین نمیگواه گرفته، و آدمیان در عالم ذر، بر »پروردگاری پروردگار« گواهی داده
رساند که آفریدگار، انسان را خبران شمارند. این آیت میدر روز رستاخیز خودشان را از بی

»محل امانت= حقوق و تکالیف( خود آفریده و با عقل و ذمه کرامت داده است. به سبب ذمه،  
اند. خلقت انسان واقعی است، ذمه که همراه  آدمیان شایستگی حقوق و تکالیفِ الهی را یافته

انسان بوده، نیز واقعی است. پیمان و گواهی در عالم ذر، میان ذات اقدس، و ذاتِ آفرینش  
حقیقی  )نفس و روح واقعی( انسان بوده است. از روایات )نقل سعید بن جبیر از ابن عباس، 

شود که میثاق و شهادت در عالم ذر، واقعی بوده ابن مسعود و بسیاری دیگر(، نیز دریافت می
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ر واقعی، یعنی نفس و ذات انسان است که قرارگاه حقوق و تکالیف قرار  است. پس، ذمه ام
   .(143، ص 1، ج1405جرجانی حنفیگیرد )می

 ( آویختن نتایج اعمال بر گردن انسان 2-2
شدن اعمال یا نتایج اعمال در گردن آدمی دارد. مقصود از »گردن«  اسراء از آویخته  13آیت  

شود. به بیان دیگر: عمل  معنا میعمل یا آثار عمل بی   ذات و نفس انسان است، وگرنه آویختن 
انسان واقعی است، امر واقعی باید بر قرارگاه واقعی گذاشته یا آویزان شود. از آن رو که گردن،  
تعبیری از »ذمه« است و عمل بر آن »آویزان« گردیده، پس  مقصود ذات و نفس انسان است  

احزاب، انسان را حامل »امانت الاهی )حقوق و   72و ذمه همان خود آدمی خواهد بود. آیت  
ی آدمی نشسته است، پس ذمه را باید مساوی کند. آن امانت واقعی در ذمهتکالیف( معرفی می

 (.2142و    2141، ص 5، ج1422سغناقي حنفی،  324، ص 1417بزدوی حنفی)با واقعیت و ذات انسان گرفت  
های دیگر را هم دارند. به هر  به بیان  های یادشده، ظرفیت و ظرافت توجیهالبته، عبارت

اند تا امر فرضی و  یافته در ذات انسان گرفته روی، این گروه، ذمه را وجود مادی حقیقیِ تجسم 
پایگاه احکام شرعی   در  و آشفتگی  وگرنه آشوب  نگیرد،  قرار  پایگاه احکام شرعی  اعتباری، 

 . (199، ص 3، ج1410زرقا )دهد روی می
 بررسی دیدگاه   - 3
ی سایر فقیهان و اصولیان حنفی و شافعی، هم مدعا و هم دلیل گرفتارِ تلاشی دور  ا بر نظریهبن

 از پذیرش است:
 نبودن ذمه ( ذات 1-2

ذات   انسان هم  اعتباری:  ذات  دشواری تصویر  اولًا،  زیرا:  نیست،  انسان  نفس  و  ذات  ذمه، 
ا خردمندان اعتبار کنند که واقعی داشته باشد که آن را آفریدگار آفریده است و ذات دیگری ر

ی چنین تصویری از ذات انسان دور از تحمل  محل تعلق حقوق و تکالیف قرار گیرد. ارایه
ذهن عقلایی خواهد بود. تعریف ذمه به »ذات انسان« چنان دور از روش فقهی است که برخی  

ی تعریف ذمه به اند: »انگیزه ی آن پرداختهپسندانه از دانشمندانِ ماهرِ حنفی به توجیه عرف
امر  بر  شرعی  احکام  تا  کند  تصویر  واقعی  مادی  موجود  را  ذمه  که  بوده  این  انسان،  نفس 

دیارِ »اعتبار«  فرضی پیروان آن را از  که وجود واقعی ندارد، مبتنی نگردد؛ اما این تأویل هم 
 (. 199ص   ،3، ج1410زرقا  )رهایی نداده، چون تعلق دیون به نفس انسان، تعلق اعتباری است«  
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بی  انسان« ثانیاً،  واقعی  نفس  و  ذمه، »ذات  از  اگر مراد  ذمه:  به  انسان  ذات  نامیدن  از  نیازی 
ی ی انسان است و تکلیف به ذمهباشد، به آن معنا خواهد بود که نام دیگری ذات انسان، ذمه

تعلق می الفاظ میآدمی  با  بازی  این صورت،  در  فقهاگیرد.  و شوکت  از شأن  دور  که    شود 
باشد و چرا واجبات الاهی به نفسِ ذات انسان تعلق نگیرد؟! وانگهی، این نظریه به دیدگاه  می

گردد که خود این عالمان، انکار ذمه را به انکار ی محمد فخر رازی( باز میانکار ذمه )نظریه
ور بستند. ثالثاً، نادرستی تعریف ضمان: اگر ذمه به ذات واقعی آدمی تصویر شود، دیدگاه مشه

اند، گرفتاری دشواری خواهد سنت که ضمان را »ضم ذمه به ذمه« تعریف نمودهفقیهان اهل
شد، چون پیوست ذات انسان به انسان دیگر برای ذهن مردم بسیار دشوار خواهد بود. رابعاً،  

نیازی از تصویر ذات اعتباری: با وجود راه دیگر )مثلًا تصویر ذمه به عنوان ظرف اعتباری بی
 پنداری ذمه نیست. نسان( نیازی به ذاتدر ا

 نبودن استدلال ( پذیرفته 2-2
استوارساختن ذمه را بر مفادِ آیت مبارک »عهد در عالم ذر« و »حمل امانت الاهی«، توجیهی 

آیت   از  گوناگون  تفسیرهای  وجود  با  زیرا  ندارد،  مطلوب  در سوره   172تفسیری  اعراف،  ی 
د فطری« )وجود روح توحیدی در نهاد آدمی( خواهد  نهایت، آیت مزبور، مربوط به »توحی

یعنی، انسان با نهاد توحید   (.8-4، ص 7، ج 1371. مکارم شیرازی 159 - 157، ص 9، ج1411زحیلی، )بود 
  72آفریده شده است و مراد از آن »عهد« به معنای قرارگرفتن در ذمه نیست. مفسران، آیت  

اند و سازگارترین تفسیر، مراد از »امانت  کرده   های گوناگون تفسیری احزاب را به گونه سوره 
نه »احکام   ،(453، ص 17مکارم شیرازی، پیشین، ج)الاهی«، »خلافت خدایی« در زمین خواهد بود  

ی  سنت، واژه شرعی«، تا فرایض و واجبات طبق آیت یادشده به ذمه تعلق گیرد. مفسران اهل
اند که همسان ل واقعی آدمی( معنا کرده»طائر« در آیت مذکور را »عمل صادر از انسان« )عم 

،  1411. زحیلی  308، ص 20، ج1420فخر رازی  )گردد  زنجیر با گردن، ملازم او بوده و از وی جدا نمی
شود که مقصود قرآن مجید از تمثیلِ محسوس بهره گرفته است و این دلیل نمی(.   34، ص 15ج

که برخی توجیه کرده چناناب مجاز، هماز آن، ذمه و مراد از ذمه، ذات انسان است، مگر از ب
 (.322، 2، ج1416تفتازاني شافعي)اند و آن را نامیدن محل به اسم حال معرفی نموده 

 ی صفت شخص پ: دیدگاهِ ذمه به مثابه 
 رود: ( به اشاره می3( و بررسی نظریه )2(، دلایل دیدگاه )1بیان مقصود دیدگاه )
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 طرح دیدگاه   - 1
که توسط آن شخص اهلیت داراشدن حق و تکلیف را ترِ فقهیان، ذمه را »وصف شرعیبیش 

دهد تا حقی که به شخص شایستگی مییا »صفتی(  4002، ص 2007ابوالحاج و دیگران  )یابد«  می
و چنین تعبیری در بسیاری  ( 105، ص 1409زرقا )اند  برای او یا بر او جریان یابد«، تعریف نموده 

دیده میهای حکتاب و حنبلیان  عابدین حنفی، ج)شود  نفیان، مالکیان، شافعیان  .  281، ص5ابن 

مالکی   ج1417خرشی  ص 5،  شافعی217،  سیوطی  ص 1429.  نمله،  370،  ج1417.  ص 2،  این (122،  در   .
ی اهلیت و صلاحیت در شخص،  تعریف، ذمه، صفت فطری، عقلایی یا شرعی پدیدآورنده 

 ست.مندی از حق و تکلیف اجهت بهره 
 دلایل دیدگاه   - 2

احزاب که در نظرگاهِ نخست بیان شد،  72اعراف و  172آنان مشروعیت ذمه را بر مفادِ  آیت 
اند: هر دو آیت یادشده، دلیل روشن هستند بر وجود خصوصیت و ویژگی در استوار ساخته

 کند: که بار تکلیف را حمل میآدمی
 ( وجود صفتی برای شایستگی تکالیف الهی 1-2

اند: گواهی بر پروردگاری پروردگار،  ی اعراف استناد جستهسوره  172ین دیدگاه، به مفاد آیت  ا
می »پیمانراهنمایی  برای  بایسته  خصوصیت  و  شایسته  صفتِ  انسان،  در  که  و  کند  بندی 

دهی« وجود دارد. قرارگاهِ پیمان و گواه، ذات انسان نیست، پس صفتِ آدمی است که  گواهی
که آفریدگار، انسان را از میان سایر جنبدگان  تر: هنگامیاند. بیان گسترده ام نهادهآن را »ذمه« ن

به   که  باشد  داشته  خصوصیتی  آدمی،  باید  پس  است،  داده  قرار  تکالیف  و  حقوق  موضوع 
ویژگی،  وسیله  این  بیابد.  را  تکالیف  و  حقوق  داراشدن  برای  اهلیت  خصوصیت،  آن  ی 

بوتمایزدهنده حیوان  و  انسان  بر  ی  فقیهان،  بسیاری  پایه،  همین  بر  است.  ذمه  همان  و  ده 
(،  1427.وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة،  491، ص 1426)دهلوی حنفيورزند  بودن ذمه تأکید میصفت

ذمه، صفت سببی برای اهلیت تمتع خواهد بود. اگر ذمه (  4002، ص 2007. ابوالحاج 152، ص 7ج
وجوب( )اهل  تمتع  اهلیت  انسان  یافت،   نباشد،  نخواهد  را  تکالیف  و  حقوق  داراشدن  و 

 وانگهی، آدمیان بدون حقوق و تکالیف خواهند گردید.  
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 ( وجود صفتی برای حمل امانت الهی 2-2
کند. این امانت،  ی احزاب، ماجرای اهمیت و هیبتِ »امانت الهی« را مطرح میسوره   72آیت  

مندانه  از پذیرش، هراسناکانه و بیم  هاچنان سنگین و سهمگین بوده که آسمان و زمین و کوه 
گردد. بنابراین، در وجود انسان، خصوصیتی  ورزند، تنها انسان، پذیرای آن می خودداری می

است که »ظرف امانت آفریدگار« باشد، آن خصوصیت، »ذمه« است، و به سبب ذمه، آدمی،  
 . (4002، ص 2007)ابوالحاج گیرد قرارگاه تکالیف و حقوق قرار می 

 رسی دیدگاه بر   - 3
 توان یادآوری کرد: در بررسی آن می

 نبودن ذمه ( صفت 1-2
بودن ذمه، یا باید آن را صفت واقعی و یا صفت اعتباری شرعی و عقلایی شمرد.  بنا بر صفت

یا »همتای عقل«  (  16، ص 12، ج1430رباط  )از عبارت برخی از فقیهان که ذمه را همان »عقل«  
یا صفت فطری   (  334، ص 2، ج1414سرخسی)که خداوند آدمی را به عقل و ذمه کرامت داده است  

شود که ذمه نیروی واقعی و صفت ذاتی در اند، فهم میمعرفی کرده (  300، ص 1، ج1998عجم)
 ذمهیابد. در نگاه دیگر، انسان است، و توسط آن آدمی شایستگی دریافت حق و تکلیف را می 

تعیین  و  )اعتبار  اعتباری  نه وصف حسی )مانند  »وصف  توسط عقل، مانند طهارت(،  شده 
(  289، ص1، ج1340)مانند حلم و علم( است )جعیط    سفیدی و سیاهی( و نه عقلی حقیقی

 شود. هر کدام مراد گردد، گرفتار اشکال است: بودن ذمه« تأکید میکه بر »فرضی و اعتباری

اگر ذمه، صفت واقعی )عین عقل یا همتای عقل( پنداشته شود از جهاتی دشواری دارد: 
مندان، ذمه را عین عقل و همتای  اولًا، ناساز بودن با ذهن عقلا و علما: هویداست که خرد 

نمی و سنجشعقل  درکننده  را نیروی واقعیِ  ویژگیگر می پذیرند. عقل  های  شناسند، چنین 
حقیقی و واقعی برای ذمه از دید عقلا وجود ندارد. این معنا با ذهن علما هم سازگار نیست، 

می است، ولی نفس  ی اصلی موجودات نفس آد کنندهزیرا در دید پیروان مکتب اشعری، درک 
 (. 320، ص 2، ج1416تفتازاني)  یابدی حواس، جزییات را در میتوسط عقل، کلیات و به وسیله

فناری )دهدها« معنا میی نفس در ادراک کلیات و پنهانی دهندهعقل از دید آنان، »نوری یاری
ی اهلیت کنندهت کننده، دلیل و ثابذمه با عقل تفاوت دارد:  عقل، درک  (.315، 1، ج1427 ،حنفي

به منزله ذمه  اهلیت.  و مبنای  ذمه محل  به منزلهاست،  به  و عقل  اهلیت ی سبب،  ی شرطِ 
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. ابوالحاج و دیگران،  212، ص 2، ج1417ابن امیر حاج حنفی)وجوب بوده و اهلیت اثر ذمه خواهد بود  
نیاز به اعتبار    بودن ذمه، قابلیت یاثانیاً دور از دسترس عقلاست: بنا بر صفت واقعی  (.4002ص 

 ندارد، وانگهی مورد اعتبار عقلا به عنوان قرارگاه حقوق و دیون نخواهد بود.
در آدمی شمرده شود، عقل اعتباری  ذمه، صفت  از  اگر  ذمه  پذیرش  اساساً،  پذیر است. 

اهل جمهور  میجانبِ  توجیه  شرعی«  احکام  »قرارگاه  مسیرِ  از  فقهی  سنت،  احکام  شود. 
ست، آن قرارگاه »ذمه« است.  از منظر آنان، ذمه، صفت اعتباری فرضی بدون  نیازمند قرارگاه ا

کند و نه ذات است و شود. اعتباری است، چون ذهن آن را فرض میوجود مادی ترسیم می 
گیرد  چه مطلوب است در آن قرار میصفت واقعی. گویا ذمه ظرفی است در هنگام نیاز، هر آن

عیني مالکي  ) توان گفت: نیاز نیست که شارع یا خردمندان، . در نقد آن می (.534، ص 4، ج 1412رُّ
نخست آن را صفت در انسان اعتبار نمایند و سپس قرارگاه حق و تکلیف شمارند، بلکه یک  

 اعتبار »محل حقوق و تکالیف« کفایت خواهد کرد. 
 نبودن استدلال ( پذیرفته 2-2

( در  13و اسراء/   72، احزاب/ 172نه )اعراف/ گا که بر استدلال به مفاد آیات سه هایی همان اشکال 
انگاری این دیدگاه هم وارد است و نیازی به تکرار نخواهد بود. تذکر  دیدگاه نخست بیان شد، بر دلیل 

به میثاق و مفاهیم مشابه برای یادآوری روح توحیدی و فطرت انسانی آدمی، و تشویق به پاسداری  
 دیگران و تلاش جهت فراغت ذمه داشته باشند. حقوق دینی و دنیایی است تا پروای حقوق  

 ی معنایی در مکلف ت: دیدگاهِ ذمه به مثابه 
ی است که ناگزیر به بیانِ  سازی ذمه به شرایط تکلیف )عقل، بلوغ و رشد( هم نظریهوابسته

 خواند:( فرا می3( و »بررسی نظریه«)2( و »دلیل« )1»مفهوم« )
 طرحِ دیدگاه   - 1

از   شرعی  گروهی  »معنای  را  ذمه  حنبلی،  و  جعفری  فقیهانِ  از  برخی  و  شافعیان،  مالکیان، 
اند. مقصود از معنای شرعی، مفروض و قابل التزام و لزوم )الزام( در مکلف« تعریف نموده

 »قابلیت مکلف برای الزام و التزام« است.
این معنا را مسبب   یکی از فقیهان مالکی با تعریف ذمه به معنای مزبور، افزوده است: شارع

گانه و معلول اسباب خاص، مانند: بلوغ و رشد و عدم حجر قرار داده است. هرگاه شرایط سه
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کند که قابلیت الزام و التزام در او هویدا در مکلف فراهم آمد، شارع در او معنایی فرض می
 (. 341و  340، ص3، ج1418شود )قرافی مالکیمی

نای مقدر شرعی در انسان است و مراتبی از پاکیزگی و  در دید مشهورِ شافعیان، ذمه مع
پایین  و  بلندایی  می تیرگی،  را  )فراغت(  پیراستگی  و  )مشغولیت(  فراگیری  پیماید  مرتبگی، 

(. یکی از پیشینیان فقه امامیه هم تعریف ذمه را از »نوعِ 363، ص 1، ج1411)سبکی شافعی
دیگری( و الزام )ایجاد تعهد بر دیگری( را  معنا در مکلف که قابلیت التزام )پذیرش تعهد از  

می دانستهفراهم  اولسازد«  )شهید  ج1430اند  ص15،  حنبلی،  347،  فقیهان  از  برخی   .)
اند، ولی مراد از آن، همین دیدگاه است، زیرا آن را »وصفی که هرچند تعبیر »وصف« آورده

می  التزام  و  الزام  اهلیت  آن  سبب  به  کردهانسان  معنا  حنبلی،  اندیابد«  ج1421)بهوتی   ،8 ،
 اند.( و گویا آن را بر خلاف دیدگاه پیشین، مسبب شرایط تکلیف گرفته 85ص

انسان« دست  در  به »تصویر معنایی آدمی« و »تصویر صفتی  ذمه  دو جهت تعبیر  کم از 
تفاوت دارند: اولًا، مسببیت ذمه از شرایط تکلیف: در این دیدگاه، ذمه مسبب از شرایط تکلیف 

شود. در دیدگاه پیشین، ذمه، یعنی میان شرایط تکلیف و خطاب شرعی واسطه واقع می   است، 
وابستگی معنادارای به شرایط تکلیف نداشت و مسبب از شرایط تکلیف نبود. ثانیاً، اعتباری و 

بودن ذمه: در این نگاه، ذمه معنای اعتباری و مفروض و مقدر شرعی است، هرگاه شرایط فرضی 
فراهم   می تکلیف  اعتبار  آدمی  در  را  معنایی  شارع  در گردید،  گیرد،  قرار  احکام  محل  تا  کند 

بودن ذمه در وصف حقیقی یا اعتباری آن توافق نداشتند. که پیشتازان و پیروان دیدگاه وصف حالی 
 البته، در تفاوت ذمه و اهلیت وجوب، سخنانی است که در مقال و مجال دیگر خواهد آمد.

 دلایل دیدگاه   - 2
شود که آدمی پیش از شرایط تکلیف، مخاطب  ی آنان در یک کلام، چنین توجیه میریهنظ

 گیرد.احکام قرار نمی
 ( ضرورت اعتبار معنا )قابلیت الزام و التزام( 1-2

در مکلف  فراهم گردید، معنای شرعی  انسان  در  بلوغ و رشد  تکلیف، مانند:  هرگاه شرایط 
الزاعتبار می قابلیت  معنا  آن  که  اجرت  شود  و  جنایات  ارش  به  دیگری  وادشتن  )توانایی  ام 

می شرعی(  تصرفات  سایر  و  معاملات  بهای  و  برای  اجارات  شرعی  شایستگی  یعنی،  یابد، 
ی اموری را  کند. هم چنین قابلیت التزام )توانایی پذیرفتن مختارانهتصرف در امور را پیدا می 
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رگاه یکی از شرایط تکلیف نباشد، معنای شود. هبر خویشتن برای دیگری( در انسان اعتبار می
سازد. بنابراین، باید ذمه در آدمی، باشد تا انسان  قابل الزام و التزام را شرع مقدر و مفروض نمی

توان حقوق و تکالیف را داشته باشد. مفهوم ذمه، معنای مفروض و مقدر شرعی در انسان  
آید و معنایِ موردِ اعتنایی غیر آن معنا است، زیرا از هنگام وجود شرایط تکلیف، ذمه پدید می 

که قرارگاه حقوق و   اعتبار شود  انسان  در وجود  باید معنای  و  ندارد،  آدمی(  در  )اعتبار معنا 
 . (341و  340، ص 3، ج1418)قرافی  تکالیف گردد 

 ( رسمیت معاهدات و معاملات 2-2  
ابواب   از  بابی  هیچ  هستند،  شرعی  اعتبارهای  از  سرشار  فقه،  نمیسراسر  را  بدون فقه  توان 

نسیه، عقد   سَلَم )سلف(، عقد  استواری و وفاداریِ عقد  و  یافت. صحت  اعتبارهای شرعی 
اجاره، صلح بر دین و بسیاری معاملات وابسته به ذمه هستند. اگر ذمه به معنای، قابلیت انسان 

مشروعیت   و  صحت  راه  معاملات  و  معاهدات  بسیاریِ  نباشد،  التزام  و  الزام  را  برای 
تواند پیمایند. و اگر ذمه به معنای »معنای اعتباری شرعی در آدمی« نباشد، انسان نمینمی

 (. 435، ص 5، ج1425)شوشاوی، های شرعی قرار گیرد مخاطب خطاب

 بررسی دیدگاه   - 2
 این تعریف از جهاتی مورد تأمل است:

 داشتن ذمه و اهلیت ( تفاوت 1-2
معنایِ »اهلیت نهد که آن را هم یفِ »اهلیت وجوب« نمی تعریف یادشده، ذمه را نه تنها در رد 

می  کامل«  نخواهند ادای  ذمه  محجور  و  رشید  غیر  و  نابالغ  آن،  طراحان  دید  از  زیرا  سازد، 
چنین تعریفی نه با معنای »ذمه« و »اهلیت« سازگاری   (.363، ص  1، ج 1411سبکی شافعی ) داشت 

اه  »محل«،  معنای  ذمه،  »واقعیت«.  با  نه  و  افاده دارد  را  »قابلیت«  معنای  لیت 
معنا باشند. به کارگیری عبارت توانند هم . محل و قابلیت نمی (.2888،  4، ج2006زحیلی)کند می 

نماید، نه عبارت ی من است« درست می ی من به آن دین مشغول است« یا »آن دین در ذمه »ذمه 
افت«. چنین کاربردهایی، »اهلیت من به آن دین مشغول است«، »اهلیت من از آن دین فراغت ی

 .(196، ص 3، ج1410زرقا ) دهدافزون بر تلازم ذمه و اهلیت، از تفاوت معنایی آن دو آگاهی می 
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 ( اختصاص نداشتن حکم وضعی به مکلف 2-2
شرایط تکلیف، برای حکم تکلیفی و اهلیت اداست، نه جهت حکم وضعی و مشغولیت ذمه 

. در عالَم فقه، کودک، سفیه و مجنون ذمه دارند، مثلًا هرگاه کودکی (286، ص 1، ج1340جعیط  )
شود. این مطلب را خود طراحان دیدگاه  ی کودک مشغول میزیانی به دیگری وارد آورد، ذمه

پیذرفته . به راستی، (290، ص 1، ج1340. جعیط مالکی  217، ص 5، ج1417خرشي مالکي  )ندادر عمل 
اند، ها اعتبار کردهای از آثار اصلی که عقلا ذمه را برای آناگر چنین گرایشی پذیرفته شود، پاره 

اند، ریزد. برای همین، برخی از مالکیان، بلوغ که تمییز را در پیدایش ذمه شرط ندانستهفرو می 
ز حقوق« است، نه قابلیت مندی ابنابراین ذمه از منظر آنان، »قابلیت شرعی انسان برای بهره 

او برای اعمال تصرف. یعنی، معنای ذمه، قابلیت الزام است، نه قابلیت التزام. بنابراین ذمه،  
تواند ذمه داشته  گیرد، نه در خطاب تکلیف. کودک هم میقابلیت در خطاب وضع قرار می

 (.289، ص 1، ج1340)جعیط باشد، ارش جنایات را مالک گردد 
 ی ظرف اعتباری حقوق و تعهدات به مثابه ث: دیدگاهِ ذمه  

ها و ی »فضای فرضی برای حقشناسیِ ذمه، برشمردن آن به منزلهترین نظریه در موضوعمهم
(  3(، و »هماهنگی کلی فقیهان در این دیدگاه« )2های نظریه ) (، بیان دلیل1تعهدها« است )

 های ضروری مطالعه است: از زمینه
 طرح دیدگاه   - 1

دانند، و از آن دو تعبیر دارند: در تعبیری، قیهان امامیه، ذمه را »ظرف اعتباری« میترِ فبیش 
ی کلام ها(ست. یکی از عالمان، چکیدهها )الزامها( و حقها )التزامظرف اعتباری برای دین 

اند: »ذمه، ظرف اعتباری است که قرارگاه دیون و حقوقِ ثابت  آنان را در این عبارت گنجانده 
ان میبر  قرار  ص 1417حسنی  )گیرد«  سان  و   (.53،  دیون  اعتباری  »ظرف  ذمه،  دیگر:  تعبیر  در 

می تعریف  شخص«  در  مالکیت تعهدات  و  حقوق  فرضی  »فضای  نه  خود شود،  های 
شخص«، زیرا نه نیازی به اعتبار ذمه برای مالکیت خودِ انسان است و نه مالکیت خود شخص  

 (.56، ص 1417حسنی )گیرد ی خود او قرار میدر ذمه
.  147، ص 1، ج1373نائینی  )به هر حال، در این نگاه، اولًا، ذمه ظرفی برای اموال و حقوق کلی   

و یا نشانگر اموال نمادین و مربوط به مالکیت و حکم وضعی است    «.14، ص 2، ج1392امام خمینی
باشد، محل قرارگیری    (.256، ص 21، ج1434شهید صدر  ) و حق کلی«  ذمه اگر محتوا »مال  آن 
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بیانی: ذمه، اموال نمادین )اشاره ثانیاً، ذمه امرِ ای و غیر استقلالی( را فرا می است. به  گیرد. 
اعتباری است، نه از امور واقعی و تکوینی و نه از امور انتزاعی و اَعراض اصلی، بلکه محلی  

ه( و حقوق  است که جهتِ قرار گرفتنِ دَین )مال و عین کلی بعد از تملیک و استقرار در ذم
 کلی اعتبار گردیده است.

 دلیلِ دیدگاه   - 2
ها و استنادهای فراوان آورد که چندان نیازی نیست، تنها به  توان برای این دیدگاه استدلالمی

 شود:دو دلیل مهم اشاره می
 ( روش خردمندان 1-2

 برای  دلیلِ اصلی و آسان این دیدگاه، »روش خردمندان« همراه با »تأیید شارع« است، عقلا
شان ها و مقصدهای درست و تأثیرگذار در تنظیم زندگی دنیایی و آخرتی یابی به هدفدست

 اند، شریعت اسلام نیز آن را تقریر و از آغاز تا پایان فقه به کار گرفته استذمه را اعتبار کرده

بیان نمایان  (.6، ص 21، ج1413موسوی سبزواری) ارجی که  تر: هرگاه در هنگام معامله، عین خبه 
موضوع معامله قرار گیرد، برای هر دو طرف یا یکی از دو طرف نباشد و یا در هنگام جبرانِ  

ها، خردمندان، ظرف و محلی  شده نزد عامل ضرر نباشد، در این حالتزیان، مثلِ عینِ تلف
نموده اعتبار  و  اختراع  را  نام »ذمه«  به معنای حرفی  به  و رمزی )مال  نمادین  اموال  که  و  اند 

گیرد. همین روش خردمندان، مورد ای، نه به معنای اسمی و استقلالی( در آن قرار میاشاره
 (. 256، ص21، ج1434)شهید صدر پذیرش و پردازش شریعت هم واقع شده است 

 ( تأیید عقل و شرع 2-2
، 4ج،  1377بجنوردی  )فقیهان امامیه تأکید دارند که ذمه، »ماهیت اعتباری« دارد و »نفس اعتبار«  

فاضل  )است. هرچند، گاه شارع  (  50، ص 1، ج1392  امام خمینی)، »مخزن امری اعتباری«  (59ص 
و گاه عقلا و گاهی شارع و عقلا (  155و    154، ص 1، ج1419)جواهری  گاه عقل    (.39، ص 1396لنکرانی  

نندگی  شان، »اعتبارکاند، ولی مراد واقعی را اعتبارکننده بیان داشته(  59، ص 4، ج1377بجنوردی  )
اند: عقلا، چه اشاره نمودهخردمندان« بوده که مورد تأیید شرع و عقل قرار گرفته است. چنان

اند، شارع آن را تأیید نموده و دور از پسند شان، »ذمه« را اعتبار کردهبرای تأمین نیازهای زندگی
تعلق احکام  عقل برای    (.20، ص1417)شهید صدر  پذیرد  عقل هم نیست، یعنی تحلیل عقلایی می

می قرارگاه  تکالیف،  و  حقوق  اعتباری و  احکام  زیرا  باشد،  اعتباری  باید  قرارگاه  آن  طلبد، 
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شود، »ذمه« هستند، و آن ظرف اعتباری که موضوع احکام و قرارگاه حقوق و تکالیف واقع می 
 شود.است که در وجود انسان تصویر می

 ذمه   بودن های فقیهان به فضای فرضی بازگشت دیدگاه   - 3
ها و تعبیرها، در نهایت به این ی فقیهان اسلامی با وجود تفاوت عبارت رسد که همهبه نظر می 

گیرد«، ی ظرف اعتباری در انسان که قرارگاه تعهدات )و حقوق( قرار می دیدگاه »ذمه به مثابه
چنان دارند،  نگارشهماهنگی  روش  از  فهم میچه  اهل شان  پیشینان  از  برخی  سنت، شود. 

(.  795(، و ابن رجب حنبلی )م489(، سمعانی شافعی )م  486انند: سرخسی حنفی )مم
و حقوق«   دیون  را »محل  دبوسی حنفی  334و    333، ص 2سرخسی، ج)ذمه  . سمعانی 427، ص 1421. 

و بسیاری از دانشمندانِ عصر کنونی، (،  194، ص 1417. ابن رجب حنبلی،  370، ص 2، ج1418شافعی،  
و دیگران ذمه را   (.2888، 4، ج1411زحیلی)وهبه زحیلی (، 201، ص3ج  1410)مانند: مصطفی زرقا 

»محل اعتباری در شخص که جایگاه دیون و تعهدات است«، دانسته و آن را به فقه اسلامی  
 (. 193، ص 199، ص 3زرقا، ج)اند نسبت داده

ت« توان ذمه را »فضای فرضی در شخص برای دیون و تعهدا مطالب یادشده، می با تکیه به 
های ذمه ی ویژگی های پیشین پیراسته است؛ ثانیاً، با همه دانست. این تعریف، اولًا، از اشکال 

)که در بحث بعدی خواهد آمد( سازگار است، مثلًا، راهِ آزادی مدیون را در انجام معاملات مالی 
دیون به گیرد، نه به نفس اموال.  بندد، چون طلب دیگران به محل اعتباری )ذمه( تعلق می نمی 

کننده در آن ناروا بود. ثالثاً، ی مالی تملیک گرفتند )مانند عین مرهونه(، معامله عین اموال قرار می 
ها و حقوق خود شود، برای الزام ذمه به عنوان »جایگاه اعتباری دیون و تعهدات کلی« معرفی می 

 شکند.می شخص، نیازی به تصویر ذمه نیست. افزون بر آن، مرز ذمه و عهده را هم ن
 های فقیهان در مفهوم ذمه نمودارِ دیدگاه

طراحان و  ها دیدگاه 
 گروندگان 

 بررسی  دلیل 

 انکار ذمه
ذمه از تُرهات 

های و ساخته
 فقیهان 

محمد فخر  
رازی )عالم 

 بزرگ اسلامی( 

فقدان دلیل عقلی و   -
 نقلی بر وجود ذمه؛

کفایت دستور  -
شارع برای تعلق  
 تکلیف بر انسان

 اجماع؛ خلاف  -
نیاز به قرارگاه اعتباری برای   -

 تعلق احکام شرعی؛ 
 خلاف روایات ذمه. -
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ذمه= ذات  
 انسان

تعلق احکام بر 
موجود واقعی  
حقیقی )ذات  
انسان( نه امر 

فرضی و 
 اعتباری 

عالمان قدیم  -
حنفی )علی  

بزدوی، بخاری  
 حنفی(.

تفتازانی  -
شافعی  و علی 

قزوینی از 
 امامیه   

پیمان با ذات انسان   -
و گواهی در »روز  

 . 172میثاق« اعراف/
قرارگرفتن »امانت   -

الاهی= احکام  
شرعی« بر نفس  

 72انسان احزاب/
شدن نتایج  آویخته -

اعمال بر نهاد آدمی،  
 13اسراء/

اولًا، دشواری  نبودن ذمه:ذات  - 
ثانیاً، تصویر ذات اعتباری؛ 

نیازی از نامیدن ذات انسان به بی
ذمه؛ ثالثاً، نادرستی تعریف 

ضمان: ضم ذمه به ذمه؛ رابعاً،  
بودن احکام و تعلق دیون  اعتباری

 به انسان به نحو اعتباری. 
مراد   نبودن دلیل:پذیرفته  - 

»وجود روح توحیدی در نهاد  
انسان«، »خلافت خدایی« و 
تمثیل به محسوس در اعمال 

 ان. انس
ذمه= صفت 

 شخص 
وصف 
که شرعی

توسط آن 
شخص اهلیت  
داراشدن حق و  

تکلیف را  
 یابدمی

جمهور  
فقیهان: ابن 

عابدین حنفی، 
خرشی مالکی، 
 سیوطی شافعی

دلالتِ آیات  -
ی روز میثاق،  گانهسه 

ی اعمال  امانت و نامه
بر وجود خصوصیتی  

در آدمی برای  
شایستگی تکلیف، 

یعنی: ذمه سبب 
لیت اثر  اهلیت، اه 

 ذمه.

نبودن ذمه: صفت واقعی -
)همسان یا همتای عقل( اولًا،  
ناسازبودن با ذهن عقلا و علما 

)تفاوت عقل و ذمه(: عقل دلیل  
تکلیف و شرط اهلیت، ذمه محل 

 اهلیت. ثانیاً، نیاز نبودن به ذمه.
نیاز نبودن به دو اعتبار: وصف   -

 انسان و محل حقوق و تکالیف. 
در استدلال به   نقد دلیل پیشین -

 آیات.
ذمه=معنایی در  

 مکلف
معنای شرعی 

مفروض و قابل 
التزام و لزوم 

)الزام( در 
 مکلف

قرافی مالکی،  
سبکی شافعی  
و شهید اول از 

 امامیه 

بودن ذمه از مسبب  -
اسباب خاص: عقل، 
بلوغ و رشد از دلایل  

 تکلیف
امکان  -

نداشتن انسان  مخاطبه

تفاوت ذمه و اهلیت: تفاوت  -
محل و قابلیت، مشغولیت ذمه، نه 

 اهلیت. 
نبودن حکم وضعی به متکی -

شرایط تکلیف: ضامن بودن  
 کودک.
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قبل از شرایط 
 تکلیف.

ذمه= ظرف  
فرضی و محل 

اعتباری حقوق 
و تعهدات در 

شخص: 
)فضای فرضی 

برای اموال 
نمادین و  

به  ایاشاره 
 معنای حرفی(

تر بیش  -
فقیهان امامیه:  
)شهید صدر و 

 جواهری(
سرخسی  -

حنفی،  
سمعانی 

شافعی، ابن 
رجب حنبلی،  
مصطفی زرقا، 

 وهبه زحیلی 

 روش خردمندان؛  -
 تأیید شرع و عقل. -

 های پیشین؛ وارد نبودن اشکال  -
 های فقیهان. گاه دیدگاهبازگشت  -

نتیجه: ذمه، » فضای فرضی در 
 برای دیون و تعهدات«.شخص 

 های ذمه گفتار دوم: ویژگی 
های فقهی، خصایص ذمه را به شکل کوتاه و گویا ی ذمه و موسوعهای از نویسندگان نظریهپاره 

نموده از آنمطرح  پیروی  با  نویسندگان  و گاهی  اند. سایر  پرداخته  وادی  این  نگارش  به  ها، 
نگاشتهنشانی سایر  از  افزودههایی  هم  ویژگیانها  ماجرای  بنابراین،  تکراری  د.  نوعی  به  ها 

های ذمه، در فهم  اند. با این همه، بیان ویژگینماید، زیرا بسیاری نویسندگان آن را آوردهمی
ها و اسناد تازه از فقیهان مذاهب  جا با افزودهرساند، این مفهوم و روشنایی ماهیت آن یاری می

 اند: ی ذمه، شش ویژگی برشمرده گردد. باری، براگانه یادآوری میپنج
 داشتن ذمه به شخص الف: اختصاص 

، 4، ج1411زحیلی)گاه فرضی و ظرف اعتباری در شخص )حقیقی و حقوقی( استذمه، خزینه

های مالی و غیر مالی، به دلیل  ها، نهادها و مؤسسه. اشخاص حقوقی، مانند: شرکت(2888ص 
اشخاص حقیقی دارای ذمه هستند و بسا با    که شخصیت و قابلیت تعهد را دارند، همسانآن

معاملات و  تعاملات  ذمه،  سازمانداشتن  و  تشکیل  را  میشان  هرگاه دهی  بنابراین،  کنند. 
نمی  پدید  هم  ذمه  نباشد،  فراهم  ندارند  آید. پس، حیوان»شخصیت«  ذمه  تبریزی )ها  سبحانی 

مند نیست  یا هم از ذمه بهره به مفهوم اولیت، اش  (.439، ص 1421. دبوسی حنفی495، ص 1، ج1418
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به همین جهت، وصیت برای خود حیوان پذیرفته نیست، ولی     (.464، ص 1422ابن نجیم حنفی  )
،  99و    98، ص 21، ج1414)علامه حلیی آن روایی خواهد گرفت  دهندهبه نفع حیوان از جهت هزینه

 (.168، ص 11، ج1422. عثیمین حنبلی 18، ص 7، ج1997رافعي شافعی 
این ویژگی، روش خردمندان است، عقلا برای شخص )با قابلیت الزام یا التزام(، ذمه  داور  

 اند، وانگاه که شخصیت نباشد، ذمه هم نخواهد بود.را اعتبار کرده
ی انسان اند: »حق همان گونه که در ذمه و عهده اگر گاهی، برخی فقیهان امامیه، نوشته

ی عین مالی تعلق  شود، یعنی حق به ذمههم واقع می ی مال  گیرد، گاه در عهده و ذمهقرار می
الغطاء  کاشف)آلی انسان است«  ی اعیان به ذمهکردن ذمهگیرد، و رهن در حقیقت، پیوستمی

. این سخن به آن معنا نیست که »عین و مال« ذمه و  (225و    222، ص 1جو    332، ص 2، ج1422
می نشان  بلکه  باشد،  داشته  میعهده  مال  و توا دهد،  باشد،  اعتباری  و  حکمی  شخص  ند 

ذمه دارای  حقوقی  است  شخص  مستقل  ج1415انصاری)ی  ص 1،  چنان(602،  از  .  گروهی  چه 
فقیهان پذیرش ذمه برای زکات یا مسجد )به عنوان شخص اعتباری( را به دلیل اعتبار عقلایی 

های ترِ شخصیت ش دانیم که بنیان امر اعتباری به اعتبار خردمندان است و بیاند. می پذیرفته
 (126، ص 1392. مشکینی اردبیلی 390، ص 4، ج1409منتظری )یابند حقوقی از اموال شکل می

 بودن ذمه به شخص ب: پیوسته 
گاه از او جدایی آید و هیچذمه همواره همراه شخص است. از هنگام پدیدآیی شخص پدید می 

پذیرد. از نگاه خردمندان، شخص بدون ذمه تصویر ندارد، حتا اگر پیراسته از هرگونه الزام نمی
ی شخصیت است، تا شخصیت باقی باشد،  که ذمه وابسته و سایهیا التزامی باشد. به دلیل آن

پیری و بیماری تأثیری بر  .  (2888، ص 4، ج1411زحیلی)ن همیشگی آن هم همراه اوست  نشیهم
 (38، ص 3، ج1405)ابن قدامه مقدسی آن ندارد 

اند، زیرا ذمه ملازمِ عنصرِ برخی از اندیشمندان، ذمه را از لوازم شخصیت مستقل دانسته
آید، ت کودک زنده پدید میدوم اهلیت وجوب )قابلیت التزام( است و این عنصر از هنگام ولاد 

عقل   آن،  ملاک  که  ادا  اهلیت  خلاف  )به  است،  شخص  شخصیت  اهلیت،  این  ملاک 
استقلال شخصیت شخص  می نیست. زمان  اهلیت  بدون  بنابراین شخص مستقل،  باشد(. 

حقیقی، )در باور مشهور( زنده به دنیا آمدن، و زمان استقلال شخص حقوقی، هنگام پذیرش  
 (. 203، ص 3، ج1410زرقا) اهد بود از سوی قانون خو
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 بودن ذمه برای هر شخص پ: یگانه 
توانند تواند چندین ذمه داشته باشد، نه چند شخص میذمه، یگانه است، نه یک شخص می

ورزند   اشتراک  ذمه  یک  حنفی  )در  ج1420عینی  ص 13،  حنفی  526،  مرغینانی  ج1414.  ص  4،   ،545  .
ته به شخصیت شخص دارد. به داوری عرف، نه یک  زیرا ذمه وابس  (،2888، ص 4، ج1411زحیلی

نمی شخص  چند  شخص  شخص،  یک  شخص  چند  نه  و  باشد،  داشته  ذمه  چند  تا  شود، 
ساختن چندین  کردن ذمه به ذمه، هم به معنای یگانهگردد، تا در یک ذمه گرد آیند. پیوستمی

 . (126، ص 1431خفیف)ذمه در یک ذمه نخواهد بود 
 داشتن ذمه برای شخص گستردگی ت:  

بی  در شخص است، مرز  اعتباری  و ظرف  دارد، می کرانهذمه، فضای فرضی  تواند ی عرفی 
، 1411زحیلی)تنگی نگردد  حقوق ودیون گوناگون و گسترده را فراگیرد و گرفتار تنگنایی و نفس

ی تعهدها  . دلیل مطلب آن است که خردمندان، ذمه را فضای فرضی برای همه(2888، ص 4ج
 اند و شارع همین اعتبار گسترده را امضا کرده است.اعتبار کرده
 بودن ذمه از اموال شخص ث: گسسته 

ذمه وابسته به شخص و گسسته از اموال و ثروت اوست. شخص هر اندازه بدهکار باشد، 
ی خویش، تجارت کند، قرض دهد، هبه تواند آزادانه اعمال مالی انجام دهد، با سرمایهمی

ی شخص از بدهی او مانع  بودن سرمایهنماید، و سایر معاملات مالی را شکل بخشد. کم
چه در پرداختِ بدهیِ پیشین یا پسین  او کسی حق  گردد، چنانآزادی اعمال حقوقی وی نمی

های شرعی )رهن، حجر و افلاس(، ممکن است مانع عمل خارجی اعتراض ندارد. ممانعت
، 1. جواهری، ج129-127، ص  1431خفیف)  سازد بانی برای ذمه نمیشخص شود، ولی سد  و سایه

. دلیل مطلب آن است که در دید عرف مسلمانان، ذمه نهاد مستقل از ثروت و مال (162ص 
 شود. شخص شمرده می

 داشتن ذمه به دیون ج: نسبت تساوی 
ی برابرانه  ابطهها ری بدهیهای کلی است و با همهها و حقی تمام دین ذمه، فضای فراگیرنده 

و نسبت تساوی دارد، هیچ دینی بر دیگری در آن برتری ندارد. وارد شدن زودتر یا دیرتر دین 
شود. دلیل این نسبت آن ساز تفاوت و تقدم و ترجیح یک دین بر دیگری نمیبر ذمه، زمینه

سیر  که از مهایاست که ذمه، وسعت گسترده و استقلال از ثروت و اموال شخص دارد، دین 
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آرامند، در اصل نسبت و میزان حرمت مساوی هستند، اگر چنین  ی آن میدرست، در دامنه
می دشواری  گرفتار  آدمی  تعامل  نمینباشد،  زیرا  رتبهشود،  رعایت  بدون  به  تواند  دین،  ی 

 (.204، ص 3، ج1410زرقا) معاملات مالی پردازد 
ای دادگاه صالح نسبت به که توسط حکم لازم الاجرالبته، هرگاه حق اختصاص، »حقی

یا حق   (399، ش1تا، جسنهوری، بی )الزام بدهکار بر پرداخت دینِ یکی از طلبکاران صدور یافته« 
تقدم )برتری حق ممتاز بر سایر حقوق با توجه به طبیعت حق و تصریح شرع، مانند: تقدم از  

خاص خواهد  جهت مسایل انسانی یا ضرورت معیشتی( وجود داشته باشد، تقدم به سبب  
 (. 922-919، ص 658و  657، ش1تا، جسنهوری، بی )بود 

 های ذمه نمودار ویژگی
 دلیل  ویژگی 

داشتن ذمه  ( اختصاص1
 به شخص 

نداشتن  بودن ذمه به شخصیت، ذمه داوری عرف به وابسته
 حیوان و اشیا. 

بودن ذمه به  ( پیوسته 2
 شخص 

ی لازمهتصویرنداشتن شخص بدون ذمه در نگاه عقلا، 
 شخصیت مستقل، و ملازم اهلیت. 

بودن ذمه برای هر  ( یگانه 3
 شخص 

وابستگی ذمه به شخص: نه یک شخص چند شخص و نه چند  
 شود.شخص یک شخص می

داشتن ذمه  ( گستردگی4
 برای شخص 

اعتبارشدن ذمه از سوی خردمندان به عنوان فضای فرضی برای 
 ی تعهدها. همه

بودن ذمه از  ( گسسته5
 اموال شخص

 داوری عرف به نهاد مستقل بودن ذمه از ثروت از مال.

داشتن  ( نسبت تساوی 6
 ذمه به دیون

 داشتن ذمه و تأمین تصرفات آدمی. بودن و استقلالگسترده

 گیری بندی و نتیجه جمع 
های دستداشتن خورشید با انگشتان  امروزه، »انکارِ ذمه در فقه اسلامی«، همسان پوشیده   -1

های فقهی توجیه  پوسیده است، طرح آن در قالب و قامت دیدگاه، از باب تعلیم و تاریخ اندیشه 
پذیرد، هرگز با واقعیت و صداقت فقه سازگاری ندارد؛ زیرا در سراسر فقه، احکامِ بسیاری  می

 شوند.از خویشاوندان و شهروندان ذمه شمرده می
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انسایگانه  -2 »ذات  و  »ذمه«  »تحلیل  گماشتنِ  و  عقلایی«  ذهن  »تحمل  از  فراتر   ن«، 
عقلی« است. اگر قرارگاه احکام شرعی و معاملات کلی، موجود مادی و ذاتِ واقعی تصویر 

شوند، فقه  تر( موضوعات احکام گرفتار آشوب و آشفتگی نمینشود، )با وجود تفسیر پذیرفتنی 
عبیر ذمه به ذات واقعی آدمی، دیدگاه ها ندارد، بلکه ت ها و تأملاسلامی نیازی به چنین تأویل

سپارد، آخر پیوست ذات انسان به بست میمشهور در باب ضمان )ضم ذمه به ذمه( را به بن 
 آزار است. انسان، ذهن 

ی از »صفت  شمردن »ذمه« و »صفت شرعیِ سببِ اهلیت« هم نشان و نشانه همگینانه  -3
نمی  حقیقی«  »صفت  یا  هیچ اعتباری«  و  تدهد.  توجیه کدام  اگر وان  ندارد.  را  ذمه  مفهومِ  ی 

یا همتای عقل می ذمه عین عقل  باشد،  واقعی  را  مقصود، صفت  آن  که ذهن عالمان  گردد 
پذیر است، ولی به دیدگاه  پذیرد، و اگر مراد از ذمه، صفت اعتباری باشد، هرچند عقل نمی

 گردد. پایانی باز می
قابل الزام و التزام در مکلف«،  ر شرعیشناختن ذمه و »معنایی مفروض و مقدیکسان -4

دهد، و »خود سازد و »کاربردهای اشتباه« را زمینه میمعنای »اهلیت وجوب« میآن را هم
هم را  تکلیف« میذمه«  »شرایط  جانشینِ  یا  و  نمینشین  وانگهی  »احکام سازد،  برای  توان 

 وضعی در فقه« توضیحِ فقیهانه داشت. 
»ظرف اعتباریِ عقلایی و فضایِ فرضیِ عرفی برای تعهدات و  دانستن ذمه با  همسان  -5

حقوق کلیِ مالی و غیر مالی بر مبنای شخصیت شخص« مفهومی است که روش خردمندان 
تأکید می  و  تأیید  را  و شرع آن  دیدگاهو عقل  و  )با وجود های همهکنند،  فقیهان اسلامی  ی 

توان ذمه را  گردند. پس میو هماهنگ میسپارند  تعبیرها و تصویرهای متفاوت( به آن ره می
در فقه اسلامی،  »فضای فرضی در شخص به عنوان جایگاه دیون و تعهدات« دانست. اوصاف 

به شخص، یگانگی و گستردگی، گسستگی از اموال و نسبت    ذمه )اختصاصی و پیوستگی
 تساوی با دیون( هم راهنما و گواهِ همین مفهوم و هماهنگی هستند.
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